
امير سرتيپ دوم «خالد امامى راد» از رزمندگان اهل تسنن کردستان:

رشته  در  كه  اين  وجود  با  گرفت  را  ديپلمش  وقتى  انقلاب  پيروزى  از  پيش 
بيولوژى دانشگاه تهران هم پذيرفته شده بود وارد ارتش شد.چند ماهى از 
و  نشست  ثمر  به  ايران  مردم  انقلاب  كه  بود  نگذشته  دانشگاه  به  ورودش 
طاغوت براى هميشه از ميان رفت و جمهورى اسلامى به سان نهالى مبارك 
قد كشيد. در آن ايام با وجود اذيت و آزارهايى كه گروهك هاى ضد انقلاب 
خمينى(ره)  امام  و  نظام  هاى  آرمان  پاى  داشتند  مى  روا  نظام  وفاداران  به 
در  خدمتش  ابتدايى  سال   8 و  خريد  جان  به  را  ها  سختى  تمام  و  ايستاد 
آزاد  اش  نظامى  خاطره  پرداخت.زيباترين  وطن  خاك  از  دفاع  به  را  ارتش 
سازى خرمشهر است و البته تلخ ترين خاطره اش هم سقوط اين شهر...
او توانسته است درجات عاليه نظامى را طى كند و با درجه سرتيپ دومى 
بازنشسته شود.آرى او يك كرد است؛ سربازى وفادار از برادران اهل سنت 
هاى  دانشگاه  در  جنگ  روزهاى  روايت  به  بازنشستگى  وجود  با  امروز  كه 
در  را  راد»  امامى  «خالد  دوم  سرتيپ  امير  است.  مشغول  كردستان  استان 
از  پيش  تا  كه  كردم.مكانى  ملاقات  سنندج  شهر  مقدس  دفاع  موزه  باغ 
انقلاب محل خوشگذرانى افسران شاهنشاهى بود و  امروز مفتخر است به 
ميزبانى پيكرهاى شهداى گمنام استان كردستان. گفت و گوى ما با وى را 

مى خوانيد:

*از معرفى خودتان و نحوه ورودتان به ارتش شروع کنيد.چطور 
شد که تصميم گرفتيد لباس نظامى بر تن کنيد؟

اى  خانواده  در  و  سنندج  شهر  سال 1337.در  هستم.متولد  راد  امامى  خالد 

اهل تسنن متولد شدم.پدر كشاورزى ساده بود اما به واسطه ارتباطى كه با 
برخى دوستان ارتشى اش داشت علاقه مند بود من هم مفتخر به پوشيدن 
از  پيش  4ماه  57درست  سال  ماه  مهر  در  شوم.سرانجام  نظامى  لباس 
پيروزى  شدم.با  افسرى  دانشگاه  وارد  اسلامى  شكوهمند  انقلاب  پيروزى 
انقلاب در 22بهمن ماه همان سال برخى از دانشجوها از ارتش جدا شدند 
به  و  كردم  برتن  را  ايران  اسلامى  جمهورى  ارتش  لباس  افتخار  با  من  اما 
تحصيلم در دانشگاه افسرى امام على (ع)در تهران ادامه دادم. تحصيل در 
دانشگاه ادامه داشت و ما به روزهاى پايانى سال دوم تحصيل مان نزديك 

شده بوديم.
آن  چون  بود  نمانده  مان  التحصيلى  فارغ  جشن  تا  بيشتر  ديگر  سال  يك 
دومى  ستوان  درجه  با  ديگر  يكسال  و  بود  ساله   3 افسرى  دانشگاه  روزها 
فارغ التحصيل مى شدم.به خاطر دارم در روز سى ويكم شهريور ماه سال 
بوديم،  ها  سومى  سال  التحصيلى  فارغ  مراسم  تمرين  مشغول  59وقتى 
ناگهان هواپيما هاى عراق فرودگاه مهرآباد تهران را بمباران كردند و از آنجا 

بود كه جنگ برايمان شروع شد.

* اطرافيان نسبت به پيوستن شما به ارتش موضع نداشتند؟
خير پدرم يكى از مشوق هاى من بود و به خاطر دارم وقتى براى دريافت 
گواهى تحصيلى به مدرسه رفتم مدير مدرسه جلوى پايم قيام كردو گفت 
كارم  به  گذشته  از  بيش  شد  باعث  حركت  سروان.اين  جناب  باشى  موفق 
عشق داشته باشم.البته بعضى از هم كلاسى ها با خدمت ما به انقلاب و نظام 

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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